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کشور
***

اولیــن محاکمــه‌ مطبوعاتی ایران بــا توقیف 
روزنامه روح القدس در تهــران رقم خورد. پس 
از 13شماره از انتشــار روح‌القدس این نشریه 
به دستور محمدعلی شــاه و توسط وزیر علوم و 
معارف به‌مدت ‌2ماه توقیف شــد. علت توقیف 
روح‌القدس به انتشــار مقاله‌ای در سیزدهمین 
شماره از این نشــریه مربوط می‌شد که در آن 
از محمدعلی‌شــاه انتقاد شــده بود، اما پس از 
تشکیل دادگاه، ۵ حکم دیگر هم برای او بریدند 
که هرکــدام مربوط به گوشــه‌ای از مقاله‌های 
شــماره‌های قبلی این نشــریه بــود. محمد 
بیطرفان، محقق و رئیــس انجمن علمی تاریخ 
اســتان تهران، درباره این دادگاه می‌گوید: »در 
سرمقاله سیزدهمین شماره روح‌القدس )نطق 
غیبی یا اشاره لاریبی( نابسامانی‌های مملکت 
را با دوره ساسانی مقایســه کرده و محمدعلی 
شــاه را به‌عنوان ریشــه ظلــم و خودکامگی 
به‌طور مســتقیم خطاب قرار داده اســت. این 
ســرمقاله به‌تنهایی ماهیت فکری و مبارزاتی 
گرداننده‌های این نشریه را در برخورد با استبداد 
نشان می‌داد. روح‌القدس یکی از تأثیرگذارترین، 
مهم‌تریــن و به‌خصوص تندروترین نشــریات 
بعد از مشــروطه بود که به همت شــیخ احمد 
تربتی، معروف به ســلطان‌العلمای خراســان، 
تأسیس و نخستین شماره‌ آن مردادماه ۱۲۸۶ 
 منتشــر شــد. این روزنامه در 4صفحه به قطع
11×5/ 6 به کشــورهای دیگر چون روســیه 
نیز فرستاده می‌شــد. نام شــیخ احمد تربتی 
هم به‌خاطر انتشار این نشــریه به روح‌القدس 
تغییر پیدا کرد. اســتادان او پدرش، روحانیان 
و علمــای محلی تربت و نواحی مجــاور بودند. 
او بعد از گــذر ایامی به تهــران مهاجرت و در 
مدرســه صدر به‌صورت طلبگــی زندگی کرد. 
او در حوادث انقلاب مشــروطه جــزو معدود 
روزنامه‌نگارهای فعــال و آگاه بود. روح‌القدس 
همانند میرزاجهانگیرخان شــیرازی، بی‌پروا 
حقایق را می‌نوشت و با نهایت شهامت تا لحظه 
آخر بر ســر عقاید خود باقی ماند. در نهایت نیز 

به دستور شاه محاکمه و در باغشاه اعدام شد.«

تشکیل نخستین دادگاه 
مطبوعاتی در تهران

  موضوع: فروشندگان مطبوعات
  ویژگی: بلورفروشان روزنامه‌فروش شدند 

***
فروش روزنامــه در روزگاری که نخســتین گام‌های 
چاپ مطبوعات در ایران برداشــته می‌شــد، یکی از 
چالش‌های دوره قاجار به شمار می‌رفت. بهای روزنامه 
وقایع اتفاقیه 10شــاهی بود و فــروش آن به راحتی 
ممکن نبود. اجبار دولتی‌ها و صاحب منصبان دولتی 
به خرید روزنامه و تمسک به بلورفروشان برای فروش 
روزنامه، از موضوعات ویژه آن روزهاست که مهرشاد 
کاظمی، تهران‌پژوه، درباره آن توضیحات بیشــتری 
می‌دهد: »در دوره قاجار عامه مردم از ســواد خواندن 
بهره‌مند نبودند و از طرفی توان پرداختن بهای روزنامه 
را نداشــتند. در آن دوران یک من گوشت، یک قران 
قیمت داشت و هر 20شاهی یک قران بود. هر شماره از 
وقایع اتفاقیه برابر نیم‌من )یک و نیم کیلو( گوشت بها 

داشت و ازاین‌رو عامه مردم توان خرید آن را نداشتند. 
برای اینکه روزنامه چاپ شده روی دست نماند، اعضای 
دولت و صاحبان منصب به نوعی موظف شده بودند که 
این روزنامه را خریداری کنند.« اما توزیع روزنامه هم 
ماجراهای خواندنی دارد. مهرشاد کاظمی با استناد به 
پژوهش‌های تاریخی انجام شده در زمینه مطبوعات 
ایران می‌گوید: »پخش‌کنندگان روزنامه، برای کسب 
درآمد، روزنامه را به قیمت بیشتر می‌فروختند. مأموران 
دولتی هم که مأمور توزیع روزنامه می‌شدند برای این 
کار انعام درخواست می‌کردند؛ به همین دلیل دولت 
سراغ بازاریان و به‌ویژه بلورفروشان رفت. میرسیدعلی 
بلورفروش، حاجی میرتقی تاجر تبریزی و حاجی ملا 
ابوالقاسم تاجر بلورفروش از بازاریانی بودند که در کنار 

کسب‌وکارشان، روزنامه‌فروشی هم می‌کردند.« 
در میــان فروشــندگان قدیمــی روزنامــه می‌توان 
از »محمدابراهیــم رنجبــر امیــری« نام بــرد. او از 

ســال 1316فروش روزنامه در تهران را شــروع کرد. 
امیری کــه دومین جلــد از مجموعه خاطــرات یک 
روزنامه‌فــروش را بــا نام »76ســال بــا مطبوعات« 
نوشــته خــود را از نســل ســوم روزنامه‌فروشــان 
 می‌دانــد. او در خاطراتــش گفته: »تهــران آن زمان 
4، 5 خیابان بیشتر نداشت؛ من آن زمان دکه نداشتم. 
روزنامه‌ها را زیر بغلمان می‌گرفتیم و هرقدر می‌توانستیم 
چاخان، پاخان می‌کردیم تا روزنامه‌مان را بفروشــیم! 
پس از آنکــه روزنامه کیهان، فروش خود را به‌دســت 
روزنامه‌فروشان سپرد، مدتی ما را جمع کردند و گفتند 
دوبرابر به شــما پول می‌دهیم تا نگوییــد »اطلاعات، 
کیهان« بلکه اول بگویید »کیهان« و بعد نام »اطلاعات« 

را بیاورید!« 
محمد ابراهیم رنجبرامیری، قدیمی‌ترین فعال رسانه‌ای 
و روزنامه‌فروش ایران و جهــان و رکورددار گینس، ۱۴ 

فروردین 1398در ۹۲ سالگی درگذشت.

  موضوع: سانسور در نشریات تهران قدیم
 ویژگی: حفظ موقعیت صاحبان قدرت 

***
صنعت چاپ و به‌دنبال آن حرفــه روزنامه‌نگاری در 
ایران سوغات سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بود؛ 
پادشــاهی که مشــتاقانه دنبال شبیه‌سازی اوضاع 
فرهنگی دارالخلافه با پایتخت‌هــای اروپایی بود به 
صرافت توسعه مطبوعات افتاد، اما با همه این اشتیاق، 
تیغ سانســور ناظرانش و محدودیت‌ها از سوی او بر 

مطبوعات نیز حاکم بود. 
بنا بر تعریف مهرشــاد کاظمی، تهران‌پژوه در دوره 
ناصرالدین‌شاه قاجار روزنامه »دولت علیه« در تهران 
2چاپ داشــت؛ یکی اخبار کلــی مملکت که بدون 
سانسور و بی‌کم و کاست به‌دســت ناصرالدین‌شاه 
می‌رسید و او همه آن را مطالعه می‌کرد و چاپ دوم 
هم برای عموم مردم منتشر می‌شد و با توجه به جو 
فرهنگی و اجتماعی موجود، اجازه درج و انتشار هر 

خبری را نداشت.
کاظمی دراین‌باره گریزی به ســفرنامه مادام کارلا 
ســرنا، بانوی جهانگرد ایتالیایــی می‌زند: »روزنامه 
دولت علیه ایران روزنامــه‌ای کاملا ابتکاری و نمونه 
است. انتشــار آن از افتخارات و نتیجه افکار داهیانه 
سردبیر آن است و‌ کاری است که انجام آن در ایران 
از هر جای دنیا سخت‌تر است؛ چون او در روزنامه‌اش 
نباید درباره بســیاری از موضوعات مطلب بنویسد؛ 
برای اینکه احساســات وزرای مختار کشــورهای 
اروپایی مقیم تهران جریحه‌دار نشــود، او نمی‌تواند 
درباره سیاســت خارجی مطلب بنویسد. همچنین 
برای اینکه احساسات مسئولان کشوری جریحه‌دار 
نشود، نمی‌تواند درباره امور داخلی مطلب بنویسد، اما 
در عوض، او می‌تواند درباره سفر شاه به اطراف تهران، 

شــکارهای اعلی‌حضرت، وضع مزاجی ماده‌شــیر 
عزیزدردانــه وی، مخصوصا در موقــع وضع حمل و 
صدها مطلب پوچ و بی‌معنی از این دست، هرقدر که 
بخواهد، با شرح و تفصیل هرچه تمام‌تر، قلم‌فرسایی 
کند.« اما قصه سانســور مطبوعات در دوران پهلوی 
اول با اجبار بیشــتر پیش رفت و با قلع و قمع جراید 
باسلیقه و خواســت حکومت همراه بود. به‌گفته این 
تهران‌پژوه، روزنامه‌ها و روزنامه‌نــگاران زیادی که 
با خواست حکومت همســو نبودند و زاویه داشتند، 
توقیف یا سرکوب و همه مدیران جراید مجبور شدند 
برای درج هرگونه مطلبی در آغاز از شهربانی اجازه 

دریافت کنند.
کاظمی در بخــش دیگر صحبت‌هایــش از ادعای 
ظاهری آزادی مطبوعــات در دوره پهلوی دوم یاد 

می‌کند: »هرچنــد در اطلاعیه دولــت پهلوی دوم 
درخصوص آزادی مطبوعات ادعا می‌شــد که دولت 
آزادی مطبوعــات را برابر قانون اساســی تضمین 
می‌کنــد و بــا تأکید بر درســتی سیاســت آزادی 
مطبوعات، تضمیــن می‌کند کــه در انجام وظایف 
قانونی کارکنان مطبوعات کشور هیچ‌گونه دخالت 
و اعمال نفوذ مســتقیم و غیرمســتقیمی از سوی 
دســتگاه‌ها و مقامات دولت صورت نگیــرد، اما این 
اطلاعیــه، ادعایی بیش نبود. مطبوعــات در دوران 
پهلوی دوم، طی بازه زمانی طولانی ســعی داشــت 
اعمال رژیم را توجیه کنــد. همچنین در مطبوعات 
هیچ‌گاه از مخالفــان و حــوادث و جریانات واقعی 
سیاسی حتی اسمی برده نمی‌شــد؛ مگر زمانی که 

سخنان شاه علیه مخالفان منعکس می‌شد.« 

گزارش از وضع مزاج ماده‌شیر ‌شاه و توقیف 20روزنامه

قدیمی‌ترین روزنامه‌فروشان تهران و قیمت نجومی جراید
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